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قهرخونین
افســـــــــانه

خانـــم دکتـــری کـــه 11 ســـال پیش 
زندگـــی مشـــترکش را بـــا یکـــی از 
اســـتادان دانشگاه های معتبر کشور 
آغاز کـــرده بود هرگز فکـــر نمی کرد 
که روزی جدال فرزندانشـــان باعث 
ویرانی جزیره خوشبختی شان شود.

صدای انفجار بزرگ ســـاکنان محله 
فلاح تهران را به خیابان ها کشـــاند 
و همـــه در حیـــرت دیدنـــد خانه ای 
ویـــران شـــده و در محاصـــره آتـــش 

. ست ا

زن جوانـــی کـــه همســـرش را بـــا 
شلیک گلوله کشـــته بود با تصمیم 
دخترانـــش از قصاص رهایی یافت.

در اتاق درمـــان باز می شـــود و زن و 
مرد نســـبتاً جوانی وارد می شـــوند و 
روی مبـــل روبه رویـــم می نشـــینند. 
منتظـــر می مانـــم تـــا شـــروع بـــه 

صحبـــت کنند.

تیـــــــــــترها

برای مطالعه 
متن کامل این 

خبر  و سایر اخبار  
به این نشانی 
مراجعه کنید

جعبه سیاه بالگردی که وزیر ورزش را زمین زد 
به روسیه منتقل شد

مرگ دردناک پسربوکانی دراصابت صاعقهسرنوشت بالگرد وزیر ورزش بعد از سقوط مرگبار

حوادث

بررسی سرنوشت بالگردی که در مأموریت وزیر ورزش سقوط 
کرد کافی بود تا به واقعیت های عجیبی از بالگردهای هلال احمر 

برسیم. 

منصور رحمانی جوان 35 ساله ساکن روستای »اوزن قشلاق« بوکان، همراه با مرد دیگری بعد از چرای گوسفندان، راهی 
خانه می شوند که متأسفانه دراثر برخورد صاعقه جان خود را از دست می دهد. 2021

 جزئیات جنایت خانوادگی 

در خوی

 گزارش میدانی »ایران« 
 از ترسناک ترین شب

 در جنوب تهران

دادگاه این زن با رضایت 
دخترانش برگزار شد
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21

20
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21

 طلاق تلخ خانم دکتر 
از استاد دانشگاه

پشت پرده شب جهنمی 
در فلاح تهران

اعتراف زن تهرانی به 
قتل شوهر بد اخلاق

هشدار:  کشاورزان و دامداران هنگام نامساعد بودن شرایط جوی باید بلافاصله 
درمکان های روبسته و سقف دار پناه بگیرند

بن بست 
خیانت

زهرا بیات
کارشناس ارشد روانشناسی مرکز مشاوره رباط کریم

در این مـــورد پارانوئیـــد و اختلال روانـــی متهم به 
دنبال مصاحبه روانشـــناختی به چشـــم می خورد.
قاتـــل دارای افســـردگی مزمن همراه با احســـاس 
بی کفایتـــی و گناه اســـت، احســـاس خصومت و 
کینه تـــوزی دارد، پرخاشـــگر- نافعـــال، مضطرب، 
ناپختـــه و دچـــار خودکوچک بینی اســـت، عموماً 
نگرانی های بسیار دارد، انباشـــته از ترس، عصبی 

و تحریـــک پذیر توصیف می شـــود.
اضطراب فرد موجب رفتارهای ناسازگارانه ای مانند 
نگرانـــی، بی تصمیمـــی و وســـواس در امور جزئی 
می شـــود و دارای تعارض های عاطفی و شخصیتی 
حل نشـــده فراوانی اســـت. درگیر محرومیت های 
هیجانی، حس بی ارزشـــی و احســـاس رهاشدگی 
اســـت و نســـبت به دیگـــران بی اعتمـــاد و بدبین 

است.
فـــرد فکر می کنـــد که دیگـــران از او سوءاســـتفاده 

می کننـــد، به او آســـیب می رســـانند و یـــا فریبش 
می دهنـــد. بدون آنکـــه دلیل کافی بـــرای این ادعا 

باشد. داشته 
این نـــو ع بیمـــاران چنیـــن علائمی دارنـــد فکر و 
ذهنش دائماً مشغول شـــک و تردیدهای ناموجه 
دربـــاره وفاداری و قابـــل اعتماد بودن دوســـتان و 

همکاران اســـت.
بـــه درددل کـــردن با دیگـــران تمایـــل نـــدارد زیرا 
بی دلیـــل می ترســـد اطلاعاتـــی کـــه در میـــان 

می گـــذارد بـــا بدجنســـی علیـــه او بـــه کار بـــرود.
حرف هـــای بی منظـــور و مهربانانـــه دیگـــران و 
رویدادهای کاملاً خنثـــی را حرف ها یا رویدادهایی 

تحقیرآمیـــز یـــا تهدیدآمیز تلقـــی می کند.
به طور دائم کینه نگه می دارد.

جملاتـــی را علیه شـــخصیت و آبروی خود کشـــف 
می کند که برای دیگران مشـــخص و آشکار نیست 
و به ســـرعت، با عصبانیت یا با حملـــه متقابل به 

آنها واکنش نشـــان می دهد.

تجسس های میدانی
دقایقـــی بعد بازپرس کشـــیک قتل به همـــراه تیم جنایی و تشـــخیص هویت پای 
در قتلگاه مادر و پســـران نوجوانش گذاشـــتند و دست به تجســـس های میدانی 
زدند.  شـــاهدان ماجرا در ایـــن تحقیقات ادعـــا کردند صدای شـــلیک گلوله ها را 
شـــنیده اند بلافاصله پدر خانـــواده را دیده اند کـــه از خانه بیرون آمـــده و نزد آنها 
ادعا کرده اســـت همســـر و دو پسر ۹ســـاله و1۷ســـاله را کشـــته و محل جنایت را 
ترک کـــرده اســـت. بازپرس پس از تأیید شـــدن مرگ زن 3۷ســـاله و 2 پســـرش 
دســـتور داد هر 3 جســـد به پزشـــکی قانونی منتقل شـــوند. معاینه اولیه پزشـــک 
در صحنه جنایت نشـــان می داد هـــر 3 مقتول در اثر شـــلیک گلوله جان باختند.

اعترافات عامل قتل عام خانوادگی
عامـــل جنایت که پس از اعتراف به جنایت هایش بازداشـــت شـــده بود به پلیس 

آگاهی منتقل شـــد و تحت بازجویی قرار گرفت.
این متهم درباره انگیزه  جنایت هایش چنین ادعا کرد: همســـرم ســـر ناســـازگاری 
داشـــت و به دنبـــال اختلاف هایی کـــه باهم پیدا کـــرده بودیم تصمیـــم گرفتم او 
و 2 پســـری را که داشـــتیم بکشـــم. اختلاف آنقدر زیاد بود که دیگر تـــاب نیاوردم 
و تصمیـــم گرفتـــم برای همیشـــه به زندگی شـــان پایـــان بدهم وبعد خـــودم را به 

پلیـــس معرفی کردم.

نامش ســـینا صدقی اســـت؛ دانـــش آموخته رشـــته 
تحصیلـــی آموزش ابتدایی و مدیر-آموزگار مدرســـه ای 
به اســـم »نهضت«. ۹ دانش آموز دختر و پسر دارد که 
از دوم تـــا ششـــم ابتدایی را با آقا معلـــم می گذرانند. 
23 ســـالش اســـت؛ ولی تـــازه کار بودنـــش، دلیلی بر 
سر ســـخت نبودن و پشـــتکار نداشـــتنش نمی شود. 
او ســـختی هایی را در مســـیر معلمـــی تجربـــه کـــرده 
کـــه منحصـــر بـــه فـــرد اســـت. ســـختی رســـیدن به 
مدرســـه ای را کـــه روی یک تپـــه بلند، در شـــرایط آب 
و هوایـــی اســـتان آذربایجـــان شـــرقی، بـــا آن پاییز و 
زمســـتان های دشـــوار اســـت فقـــط به عشـــق دیدن 

لبخنـــد دانش آموزانـــش طـــی می کند.
در ایـــن مســـیر آنچنان بـــرف می بارد که بـــا زنجیر 
چرخ هم به ســـختی می توان حرکـــت کرد. حتی 
اگـــر بـــرف هم نبـــارد، با وزش بـــاد، بـــرف از نقاط 
دیگـــر روی این تپـــه می نشـــیند و دســـت کمی از 

بارش ســـنگین بـــرف ندارد.
»گاهـــی ارتفـــاع بـــرف بـــه بیـــش از یک متـــر هم 
می رســـد، راه ها بســـته می شـــود؛ اما من درس را 

تعطیـــل نمی کنـــم. ســـعی می کنم بـــرای حل این 
مشـــکل در مدرســـه بیتوته کنم؛ ولی مادرم را چه 
کنـــم؟ گاهی بین شـــغل و مادرم می مانـــم. مادرم 
 از زمانـــی کـــه من بـــه دنیـــا آمـــده ام، بـــه بیماری  
ام اس مبتلا شـــده اســـت. او فلج شده و بشدت 
بـــه کمـــک مـــن و پـــدرم بـــرای انجـــام کارهـــای 
شـــخصی اش نیـــاز دارد. پـــدرم نیـــز در ارومیـــه 
مشـــغول به کار اســـت و این گونه می شـــود که من 
هر چنـــد روز یک بـــار از بـــالای تپه پاییـــن می آیم 
تـــا به مـــادرم کمک کنـــم.« اینهـــا را کـــه می گوید 
مکثی می کنـــد و ادامـــه می دهد: »با همـــه اینها، 
نمی گـــذارم دانش آموزانم احســـاس کمبود کنند 
و هـــرکاری که بتوانم برای خوشـــحال کردنشـــان 

می کنـــم. من از خـــودم بـــرای آنهـــا می گذرم.«
اینکـــه  بـــرای  علیجـــان،  روســـتای  معلـــم  آقـــا 
دانش آموزانـــش نترســـند، صبح هایـــی کـــه هـــوا 
گـــرگ و میـــش اســـت، منتظر آنهـــا می مانـــد و از 

روســـتا تـــا مدرســـه همراهیشـــان می کنـــد.

بـــه طور مکـــرر، بـــدون توجیـــه منطقـــی، درباره 
وفاداری همســـر یـــا نامـــزد خود شـــک می کند.
خصیصـــه بنیادین اختلال شـــخصیت پارانوئید، 
شـــکاکیت و بی اعتمـــادی به دیگران اســـت که 
تظاهـــرات آن بـــه صـــورت تمایلی اســـت نافذ و 
ناموجه برای تفســـیر اعمال دیگـــران به اعمالی 
کـــه گویا بـــه قصد تحقیر یـــا تهدید بیمـــار انجام 

شـــده است.
این تمایل در اوایل بزرگســـالی شـــروع می شود و 

در زمینه های مختلفـــی نمایان می گردد.
افراد مبتلا به این اختلال تقریباً همیشـــه منتظر 
آن هســـتند که دیگران به طریقی آنها را استثمار 

کنند یا به آنها ضرر برســـانند.
آنها در بســـیاری از اوقات بی هیـــچ توجیهی، در 
وفـــاداری یا صداقت دوســـتان و همـــکاران خود 

تردیـــد می کنند. 
اغلب حسادت مرضی دارند و در وفاداری همسر 

خود بی دلیل شـــک می کنند.
این گونه بیماران در واقع احساســـات خودشان 
را برون ســـازی می کننـــد و دفـــاع مورد اســـتفاده 
آنها فرافکنی اســـت، یعنـــی تکانه ها و افـــکاری را 

که خود دارند و برایشـــان غیر قابل قبول اســـت، 
بـــه دیگران نســـبت می دهند.

افکار انتســـاب بـــه خـــود و خطاهـــای ادراکی که 
قابـــل دفـــاع منطقـــی اســـت، در این بیمـــاران 

شـــایع است.
بیمـــاران مبتلا به ایـــن اختـــلال، حالت عاطفی 
محدودی دارنـــد و به نظر می رســـد فاقد هرگونه 

احســـاس و هیجانی باشند.
آنهـــا از اینکه مســـتدل و عینی می اندیشـــند، به 

خـــود می بالند، حـــال آنکه چنین نیســـت.
اینها آدم های گرمی نیســـتند و قـــدرت و منزلت 
افـــراد آنهـــا را تحـــت تأثیر قـــرار می دهـــد و به آن 
دقیقاً توجـــه دارند و اگر کســـی را ضعیف و بیمار 
بیابنـــد، یا ببیننـــد که اختلال یا نقصـــی در وضع 
و حالـــش وجـــود دارد، بـــه وی بـــا دیـــده تحقیر 

. ند می نگر
افراد مبتلا به اختلال شخصیت پارانوئید ممکن 
اســـت در موقعیت هـــای اجتماعـــی، آدم هـــای 
فعـــال و کارا بـــه نظـــر برســـند، حال آنکـــه اغلب 
دیگـــران را فقط می ترســـانند یا افـــراد را به جان 

هـــم می اندازند.

شلیک سیاه
گفت و گو با قاتل خونسرد که

معصومـــه مراد پور/ مـــرد جوان در جنونـــی مرگبار با 
چکاندن ماشـــه وینچستر همســـر و دو پسرش را به 
رگبار بست و دســـت به قتل عام خانوادگی دردناک 
زد! به گـــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســـاعت 8 
و 30 دقیقـــه صبح دوشـــنبه 21 فروردیـــن ماه مردی 
با صورتی بهـــت زده و آرام وارد کلانتـــری رباط کریم 
شـــد و در یک جملـــه کوتاه اما شـــوک آور گفت: من 
همســـرم ودو پســـرم را کشـــتم! این جمله کافی بود 
که افســـر کلانتری گشـــت ویژه ای را به خانه این مرد 
در شـــهر پرند بفرســـتد. وقتی مأمـــوران کلانتری به 
طبقه هفتم ساختمان رســـیدند با صحنه دلخراش 

3 جســـد غرق در خون روبه رو شـــدند.
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انـــگار  خونســـردی اش قابـــل درک نیســـت 
نـــه انـــگار کســـانی را بـــه قتـــل رســـانده کـــه 

: نـــد د بو یش  شـــه ها جگرگو
 چند سال داری؟

۴۷ سال
 چند کلاس درس خواندی؟

دیپلم دارم.
 شغلت چه بود؟

در کار تأسیسات ساختمان بودم.
 چرا خودت را بعد از قتل به پلیس معرفی 

کردی؟
چیزی برای از دســـت دادن نداشتم، زندگی ام 

خراب شـــده بود و خودم را معرفی کردم.
 چه اتفاقی افتاد که با همسرت اختلاف 

داشتی؟
رفتارهایش آزارم می داد و ناسازگار بود.

 چرا باهم مشکل داشتید؟
اختلاف هـــای زیـــادی باهـــم داشـــتیم 
طـــوری کـــه دیگـــر تـــاب دیدنـــش را 

نداشـــتم.
 چند وقت بود که با همسرت مشکل 

داشتی؟
۵ سالی بود که باهم درگیربودیم.

 چرا بچه ها را کشتی؟
از زندگـــی متنفـــر بـــودم می خواســـتم همه 

مشـــکلات تمام شـــود.
 چرا سعی نکردی از طریق قانون 

مشکل ات را حل کنی؟
حوصلـــه قانـــون را نداشـــتم و خیلـــی حالم 
خـــراب بـــود از وضعیتی کـــه داشـــتم هر روز 

متنفرتـــر می شـــدم....
 چند سال است که ازدواج کردی؟

 23 ساله ازدواج کردم.
 همسرت خانه دار بود؟

خیر، او معلم بود.
 الان چه احساسی داری که مرتکب سه 

جنایت شدی؟
 احســـاس خاصـــی نـــدارم از این عـــذاب رها 

شـــده ام و دیگـــر آنهـــا را نمی بینم.
 ساعتی قبل از جنایت را توضیح بده؟

 نقشـــه را مـــدام در ذهنـــم مـــرور می کردم و 
تا ســـاعت 3 نیمه شـــب بیـــدار بودیـــم وبعد 
خوابیدیـــم. ســـاعت 8 صبـــح همـــه را بیدار 

کردم وبعـــد کارم را انجـــام دادم.
 وینچستر را کی تهیه کردی؟

 از خیلی قبل این تفنگ را داشتم.
 آن را از کجا آوردی؟

از پدرم گرفته بودم.
 چرا فکر کردی که با کشتن آنها همه چیز 

حل می شود؟
دیگـــر نمی خواســـتم آنهـــا را ببینـــم و دیدن 
آنها خیلـــی آزارم مـــی داد، می خواســـتم این 

شـــود. تمام  کابوس 

گفت و گو با عامل قتل عام

ســـرهنگ علـــی زنگنـــه رئیـــس پلیس ربـــاط کریم 
دربـــاره ایـــن پرونده جنایـــی بـــه خبرنـــگار »ایران« 
می گوید: کم رنگ تر شـــدن نقـــش بزرگترها در حل 
وفصل مشـــکلات زوجیـــن زمینه را بـــرای درگیری ها 
بیشـــترو بیشـــتر می کنـــد و بـــا چالش هـــای جدی 

روبه رو می ســـازد.
اعتیـــاد به فضـــای مجـــازی مســـموم وشـــبکه های 
اجتماعی بنیـــان خانـــواده را ضعیف کـــرده و باعث 

فاصلـــه بیـــن اعضای خانواده شـــده  اســـت .
برخـــی بدعت های اخلاقی در نتیجـــه ترویج همین 
شـــبکه های اجتماعی عرصـــه را برای دوری بیشـــتر 
بین زوجین فراهم کرده اســـت.  نه دیگر زن جایگاه 
خودش را دارد و نه مرد ســـرش به خانواده اش است 
این رفتارهای مســـأله دارسرانجام ارزش ها را زدوده و 

نفرت وکینه را جایگزین کرده اســـت.
کمرنگ تـــر شـــدن موضـــوع صبـــر و تحمـــل در بروز 
چالش هـــا از دیگـــر موارد مهم اســـت و بایـــد توجه 
داشـــته باشـــیم کـــه خشـــونت های ناگهانـــی قطعاً 
قـــدرت تدبیر را از مـــا می رباید و بایـــد بیش از پیش 

به عاقبـــت ماجرا فکـــر کنیم.
ســـرهنگ ســـواری پور رئیس پلیس آگاهی اســـتان 
البـــرز نیـــز درباره ایـــن پرونده بـــه خبرنـــگار »ایران« 
گفـــت: رســـیدگی بـــه ایـــن پرونـــده کمـــاکان ادامه 
دارد متهـــم مســـائلی را عنـــوان کرده اســـت که باید 
منتظرنتایج آزمایش آن از پزشـــکی قانونی باشـــیم.
وی همچنیـــن دربـــاره ســـلامت روانـــی متهـــم نیـــز 
گفت:هنوز تســـت روانشناختی متهم تکمیل نشده 
و نمی تـــوان درباره مســـائل روانی وی قضـــاوت کرد.
سروان علی شـــهریاری معاون اجتماعی رباط کریم 
بـــا تأکیـــد از مـــردم خواســـت در برابـــر چالش های 

زندگـــی به راحتـــی می تواننـــد از خدمات مشـــاوران 
روانشناســـی کمک بگیرند تا دیگـــر مانند این متهم 

گرفتـــار جنایت های هولناک نشـــوند.
وی تأکیـــد کرد: باید ســـعی کنیم قدرت صبـــر را بالا 
ببریـــم تا دیگر اســـیر رفتارهای احساســـی نشـــویم.
خشـــونت را نمی توان از بین برد اما بـــا راهکار هایی 
می تـــوان آن را مهـــار کـــرد. اینکه رفتارهـــای عصبی 
قـــدرت اختیـــار شـــما را می رباید نتیجه مشـــکلاتی 
در روان شـــما دارد که بایـــد آن را درمان کنید. مردم 
آنطـــور که به جســـم خـــود بهـــا می دهند بـــرای روح 
خود ارزش قائل نیســـتند. این واقعیت زندگی است 
که ناملایمات کمی بیشـــتر و کمی کمتـــر در زندگی 
مـــردم وجـــود دارد و نمی توان گفت کـــه هیچ وقت 
این مســـائل برای کســـی به وجود نمی آیـــد. مهم آن 
اســـت که یاد بگیریم وآموزش ببینیم که در شرایط 

بحرانی چطـــور عمل کنیم.

توصیه های اجتماعی پلیسی

نظر روانشناس درباره قتل عام رباط کریم
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می داد.
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شلیک سیاه

 زهـــرا علی هاشـــمی / »ماشـــین ترمـــز 
خ پاره شـــده  بریـــده بـــود! زنجیـــر چـــر
بـــود و راهـــی لغزنـــده و برفـــی پیـــش 
رویم بـــود. گویی در آن جاده دوســـت 
داشـــتنی که هر روز مرا بـــه نقطه ای که 
عاشقش هستم می رســـاند، به انتهای 
مســـیر زندگی ام رســـیده بـــودم.« اینها 
را می گویـــد و آهـــی می کشـــد. بارها در 
آن جاده دچار مشـــکل شـــده اســـت. 
خـــودش می گوید که اگر اهالی روســـتا 
نبودنـــد، شـــاید او در آن بـــرف و بوران 
نصیبـــش  ناخوشـــایندی  سرنوشـــت 

می شـــد.

سایه مرگ  بر سر معلم فداکار  در  جاده برفی

ادامه در صفحه 20

همسر و 2 پسرش را به رگبار بست
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